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بازتاب

وزارت کشور پیشگام 
در انتشار اطلاعات 

نظر به درج گزارش خبری در روزنامه شــرق با تیتر  �
«غایبان لیســت شــفافیت» که مدعی بررسی عملکرد 
دستگاه های کشــور در قبال قانون انتشــار و دسترسی 
آزاد به اطلاعات شــده و با توجه به احتمال برداشــت 
ســوء از گزارش مذکور، نکات ذیل به اطلاع خوانندگان 
محترم می رســد. ۱- خبر منتشرشــده در روزنامه شرق 
بدون هرگونه مذاکره و یا اطلاع قبلی کمیسیون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است.۲- طبق اظهارات 
کمیسیون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات، وزارت 
کشــور همواره به عنوان دستگاه پیشگام از بدو عضوی، 
فعالیت و همکاری لازم را با کمیسیون مربوطه داشته 
و در چند نوبت پیاپی نیز به عنوان دستگاه برتر از حیث 
پاسخ گویی مورد تشویق کمیســیون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطلاعات قرار گرفته اســت.۳- شــاخص تعداد 
شــکایات یک عدد کمی اســت که تنهــا بیانگر کمیت 
موردنظر می باشــد و با توجه به وســعت و گستردگی 
حیطه فعالیت های وزارت کشــور از جهت موضوعات 
مربوطه، لذا این مورد شــاخص مناســبی برای ارزیابی 
عملکــرد این وزارتخانه نمی باشــد و تعداد شــکایات 
باید در مقایســه با سایر آیتم ها سنجیده شود. کمااینکه 
شــکایات صورت گرفتــه صرفا بــه معنــی نارضایتی 
شــهروندان از پاسخ داده شده نمی باشد و در بسیاری از 
مواقــع به دلایل دیگری از جمله پیگیری پاســخ، عدم 
اطلاع شهروند از اطلاعات و... می باشد.  ۴- لذا به نظر 
می رســد خبرنگار آن روزنامه تحلیل خود از وضعیت 
دستگاه ها و پاسخ گویی آنها در سامانه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطلاعات را محدود به برداشت اطلاعات از پرتال 
خبری این سامانه داشته و فارغ از هرگونه تحلیل کیفی 
تنها به انعــکاس مقادیر عددی و کمی نموده اســت 
که موجب بدبینی شــهروندان و کاربران این سامانه از 
عملکرد دستگاه بدون علم بر عملکرد واقعی و کیفی 
وزارت کشور خواهد شد.۵- کمااینکه رضایت کمیسیون 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات به عنوان متولی 
قانون انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات از عملکرد 
وزارت کشور به عنوان الگوی ســایر دستگاه های عضو 

همچنان مشهود می باشد.
لطفا در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی 
صحیح به مخاطبین نســبت به انتشــار این جوابیه با 

کم و کیف مناسب اقدام شود.
پاسخ  «شرق»

جوابیــه روابــط عمومــی وزارت کشــور از برخی 
جهات عجیب اســت. این نکته که ایشان معتقد است 
خبرنگاران پیش از تهیه گزارش باید با متولی آن سوژه 
«مذاکره» کنند، نشــان دهنده عدم اطلاع کامل ایشان از 
بایدهای حرفه ای خبرنگاران اســت. خبرنگاران ممکن 
اســت برای تهیه گزارش خود از دستگاه های مختلف 
کشور درخواست اطلاعات کنند؛ اما «مذاکره» و «اطلاع 
قبلی» جایی در روند تهیه یــک گزارش حرفه ای ندارد 
و چه بســا باعث فســاد و اختلال در عملکرد حرفه ای 
خبرنگاران شــود؛ به خصوص آنکه کمیسیون مربوطه، 
خود جزئی از قوه مجریه اســت و در نهایت نمی توان 
بــه «قضاوت کیفــی» آن به عنــوان مرجعی بی طرف 
دربــاره خود قوه مجریه اعتماد کامل داشــت. بنابراین 
لاجــرم باید به گزارش های کمی و اعــداد و ارقام اعتنا 
کرد. در همین جاســت کــه نکته دوم جوابیه آشــکار 
می شــود. در این جوابیه به درســتی ذکر شده است که 
«شــاخص تعداد شــکایات یک عدد کمی است که... 
شــاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد نمی باشد»؛ اما 
نکته اینجاســت که در گزارش «شرق» هیچ سخنی از 
«شاخص تعداد شکایات» وجود ندارد و آنچه خبرنگار 
روزنامه «شــرق» بررســی کرده است، «شاخص درصد 
شکایات از پاسخ های ثبت شــده» است که از اساس با 
شــاخصی که روابط عمومی وزارت کشــور آن را کافی 
نمی داند، متفاوت است. اتفاقا شاخص درصد شکایات 
از پاسخ های ثبت شده می تواند عیار خوبی برای مقایسه 
عملکرد دســتگاه های گوناگون کشــور باشــد و صرف 
«پیگیری پاسخ و عدم اطلاع شــهروندان از اطلاعات» 
نمی تواند توجیه کننده شــکایات از پاســخ های وزارت 
کشــور باشــد؛ زیرا اگر شــهروندان را بی اطلاع یا پیگیر 
بدانیم، هیچ تحقیق علمی ای وجود ندارد که نشان داده 
باشد شهروندان ایرانی نسبت به عملکرد وزارت کشور 
بی اطلاع تر یا پیگیرتر از عملکرد دیگر دستگاه ها باشند! 
به همین دلیل مطابق گزارش منتشرشده از سوی سامانه 
شفافیت و دسترســی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور با 
ثبت ۸۶ شکایت از ۳۴۷ پاسخ ارائه شده به شهروندان، 
یعنی با ۲۵ درصد شــکایت نســبت به کل پاسخ های 
ارائه شــده، در کنار وزارت بهداشــت، اســتانداری های 
گلســتان، هرمزگان، کرمان و اصفهان، شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، بیمه مرکزی جمهوری اســلامی ایران، 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، شرکت ملی گاز 
و شهرداری رشــت، یکی از ۱۰ دستگاه هایی بوده است 
که بیشــترین شکایت را برای پاسخ هایش دریافت کرده 
است. از سوی دیگر، طبق اطلاعات منتشرشده از سوی 
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از میان ۱۳۶ 
شهروندی که در این ســامانه به سؤالی درباره کیفیت 
پاســخ وزارت کشــور جواب داده اند، فقط ۳۴ درصد از 
پاسخ دریافت شــده اعلام رضایت کرده اند و ۲۱ درصد 
پاســخ را کافی ندانسته و ۴۴ درصد نیز پاسخ ارائه شده 
را بی ارتباط با ســؤال خود اعــلام کرده اند. به این ترتیب 
وزارت کشور در میان ۱۰ دستگاه با «بالاترین درصد ارائه 
پاسخ های بی ارتباط با سؤال» از نظر شهروندان پرسشگر 
در این ســامانه نیز قرار دارد. البته نفس حضور وزارت 
کشور در این ســامانه، شایسته تشکر است و همان طور 
که از تیتر این گزارش نیز پیداست، انتقاد اصلی خبرنگار 
در این گزارش متوجه دستگاه هایی است که به سامانه 

یادشده نپیوسته اند.

خبر

بانک مرکزی: شیب افزایش قیمت 
مسکن تُند شد

رونــد متوســط قیمت هــر مترمربــع واحد  �
مســکونی معامله شــده در سطح شــهر تهران 
نشــان می دهد متوســط قیمت هر مترمربع در 
اردیبهشــت ۱۳۹۸ با شیب نســبتا تندی افزایش 
یافته (نرخ رشــد ۱۲.۵ درصد) که در یک ســال 
اخیر بی ســابقه بوده اســت.به گزارش تســنیم، 
معاونت بررســی های اقتصادی اتــاق بازرگانی 
تهــران با اســتفاده از آمارهای ارائه شــده بانک 
مرکــزی قیمت و تعــداد معاملات مســکن در 

اردیبهشت را بررسی کرد. 
بر اساس این در اردیبهشت سال جاری، تعداد 
۱۲هــزار و ۱۲۸ واحد مســکونی در شــهر تهران 
معامله شــده اســت که این تعداد در مقایسه با 
فروردین حدود ۳٫۵ برابر شده است؛ اما هم زمان 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل، کاهشی 
حدود ۳۶٫۵ درصد را تجربه کرده است.متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران 
در اردیبهشــت نیز ۱۲ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان 
بــوده که در مقایســه با فروردیــن، ۱۲٫۵ درصد 
افزایش را نشــان می دهد؛ اما در مقایســه با ماه 
مشــابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است.این 
گزارش نشــان می دهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون 
بیشــترین تعداد معاملات واحدهای مســکونی 
شــهر تهران، مربوط به اردیبهشــت ۱۳۹۷ بوده 
که ۱۹ هــزار و ۱۰۷ معامله را شــامل می شــود. 
با این حال با افزایش قیمت مســکن، روند نزولی 
تعــداد معاملات از آن زمان آغاز شــده و تا دی 
۱۳۹۷ ادامه داشته است.با نزدیک شدن به پایان 
سال، روند مزبور در بهمن و اسفند ۹۷ معکوس 
شــده؛ اما در فروردین ۱۳۹۸ با افت چشمگیری 
همراه بوده است. گرچه در اردیبهشت ۹۸، رشد 
تعداد معاملات اتفاق افتاده و تقریبا به ســطح 
اسفند ۱۳۹۷ رسیده اســت.روند متوسط قیمت 
هــر مترمربع واحد مســکونی معامله شــده در 
سطح شــهر تهران نشان می دهد متوسط قیمت 
هر مترمربع در اردیبهشــت ۱۳۹۸ با شیب نسبتا 
تندی افزایش یافته (نرخ رشــد ۱۲٫۵ درصد) که 

در یک سال اخیر بی سابقه بوده است.
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در حال حاضر، ۵۰۰ هزار واحد 
مسکوني در سطح شهر تهران و 
پیرامونش خالي است. متوسط 

قیمت این خانه ها با متوسط 
زیربناي صد مترمربع و هر متر مربع 

۱۱ میلیون تومان، ۵۵۰ هزار 
میلیارد تومان خواهد شد که با 

دلار ۱۰ هزار توماني، ۵۵ میلیارد 
دلار مي شود. با در نظر گرفتن 

افزایش صد درصدي قیمت، رانت 
ایجاد شده از آن، حدود ۲۲٫۵ 

میلیارد دلار خواهد بود

کمال اطهاري در گفت وگو با «شرق» از علت رشد صد در صدی قیمت مسکن در تهران پرده برداشت 

سوداگري بانك ها در بازار مسکن با  معاملات صوري

شــکوفه حبیب زاده: وقتي قیمت هر متر مربع مسکن در شــهر تهران از سوي بانک مرکزی اعلام شد، منطقه 
یــک، رکورددار افزایش قیمت تا هر متر مربع ۲۶ میلیون تومان بود؛ آماري که افزایش قیمت مســکن تا صد 
درصدی را نشــان می داد. کمال اطهاري، کارشناس اقتصاد توسعه و مسکن در گفت وگوي خود با «شرق» از 
علت این افزایش قیمت پرده برمي دارد. به گفته او، معاملات صوري بانك ها در بازار مســکن، بازار را چنان 
تکان داد که با افزایش نسبت بهاي مسکن در شــهر تهران به ۲۰برابر درآمد سالانه خانوار روبه رو شدیم. او 
مي گوید بانك هایي که در شهر تهران سرمایه گذاري کرده اند به دنبال بالا بردن سهام خود براي فروش آن به 
دولت (بانك سپه) بودند. اطهاري با ارائه آماري مي گوید: «در حال حاضر، ۵۰۰ هزار واحد مسکوني در سطح 
شهر تهران و پیرامونش خالي است. متوسط قیمت این خانه ها با متوسط زیربناي ۱۰۰مترمربع و هر متر مربع 
۱۱میلیون تومان، ۵۵۰هزار میلیارد تومان خواهد شــد که با دلار ۱۰هزار توماني، ۵۵میلیارد دلار مي شــود. با 
در نظر گرفتن افزایش ۱۰۰درصدي قیمت، رانت ایجاد شــده از آن، حدود ۲۲٫۵میلیارد دلار خواهد بود. حالا 
این میزان رانت را مي خواهند به دولت (بانك ســپه) بفروشند. این بانك ها، همان هایي هستند که معاملات 
صوري کرده اند. اگر قیاس کنیم، سرمایه گذاري در بخش کشاورزي چیزي حدود ۱۵میلیارد تومان بیشتر است 
و در بخش صنعت حدود ۶۰، ۷۰ میلیارد تومان؛ یعني رانتي که در عرض یك ســال در این بخش تولید شده، 

حدود چهار برابر کل تشکیل سرمایه در بخش مولد است».

اقتصادی  � تصمیم گیری هــای  از  شــما   ارزیابی 
دولت در زمینه مسکن و زمین چیست؟

تیم اقتصادي دولت آقاي روحاني از ۱۳۶۸ اقتصاد 
ایــران را به اصطــلاح اداره مي کنــد و در واقع اقتصاد 
ایران را به نابودي مي کشــاند. در نقدها و واکنش هایي 
هم که صورت مي گیرد، دولت بر ســر مخالفان ســنگ 
و قیر داغ مي ریزد. کنار گذاشــتن دکتر حسین عظیمی از 
ســازمان برنامه نیز که در همان دهه اتفاق افتاد، نگاه 
آنها را نشــان می دهد. برای توصیف وضعیت اشاره ای 
به خاطره و مکالمه ای که با آقای روغنی زنجانی، رئیس 
سازمان برنامه وقت، داشــتم، می کنم. آن زمان من در 
ســازمان برنامه در بخش عمران شــهري و مسکن کار 
مي کردم،  گزارشي نوشتم به نام سیاست زمین در ایران 
که هنــوز در ســازمان برنامه موجود اســت. آن زمان 
معاونت زیربنایي که بخش مســکن هــم در آن جای 
داشــت، برعهده آقاي شــریف زادگان بود و پس از آن 
دوره بود که تلاش ها برای بازارسپاری جامعه در دستور 
کار قرار گرفت. دوران پنج ساله دوم قانون زمین شهري 
در حال به ســر آمدن بود و با اختیــارات ویژه عملیاتی 
مي شــد. مضمون گزارش من این بود که به  بازار سپاری 
زمین در هیــچ جاي دنیا وجــود ندارد؛ زیــرا مالکیت 
خصوصی بر زمین، اقدامی انقلابی است و ما نیز باید از 
این نظام قانونی بهره بگیریم و به جای تحدید مالکیت، 
مالکیت را مشــروط به حق تقدم خرید (حق شفعه در 
شرع) کنیم. این رویکرد در تمام کشورهای سرمایه داری 
رواج دارد. در معنای دیگر، وقتی زمین شهري که بر اثر 
فعالیت جمعي و با مشارکت عموم، آباد شده و فرد در 
یك تکه زمین سهم دارد، اگر هر کسي بخواهد سهامی 
را که از این زمین دارد، به غیر بفروشــد، فرد ســهام دار، 
حق تقدم دارد. درباره زمین شهري هم در همین قالب، 
شهروندان شهر در زمین شــهري حق دارند و این حق 
را به شــهرداري تفویض کرده اند. اگر مالك خصوصي 
بخواهد زمین را بفروشــد، باید اول به شهرداري اعلام 
کند. اگر شهرداري طبق طرح شهري آن را نیاز داشت، 
موظف اســت بــه شــهرداري واگذار کند، مگــر اینکه 
شهرداري به آن زمین نیازی نداشته باشد. بر اساس این 
تأکید کردم مالکیت مشروط است؛ زیرا زمین در اقتصاد 
نئوکلاسیك مانند کالایي اســت که درباره آن، شکست 
بازار رخ می دهد؛ زیرا قابل جابه جایي نیســت و شــما 
نمي توانیــد مثل بقیــه کالاها آن را حمــل کنید. زمین 
را با خدماتي که دانشــگاه و مترو و بیمارســتان داشته 
باشد، نمي توانید جابه جا کنید؛ به همین خاطر شکست 
بــازار رخ مي دهد. وقتی این موضــوع را مطرح کردم، 
در ســازمان برنامه  سوسیالیســت خطاب شــدم. آنها 
تأکید داشــتند که ما باید زمین را به بازار بســپاریم. من 
به آقــاي روغني زنجانــي گفتم ملي کــردن زمین جزء 
وظایف انقلاب کبیر فرانسه بود، نه انقلاب کبیر روسیه؛ 
چون ســرمایه داري با رانــت مقابله مي کنــد و رانت 
ســرمایه داري را نابود مي کند. در واقع ســرمایه داري، 
فئودالیســم را ســرنگون کرد که رانت را از بین ببرد. به 
آنها هشــدار دادم که این اقدام بازگشت رانت به زمین 

است؛ اما این کار را انجام دادند.
 این اقدام منشأ تفکر تراکم فروشی در کشور بود؟ �

بله. این اقدام پیش درآمد گفتمان تراکم فروشی در 
کشــور بود؛ یعني نه فقط شــهرداري از حقوق مردم با 
حق تقدم خرید وارد امر حقوقي نشد؛ بلکه حقوقي را 
که مردم بر طرح جامع داشتند، هم به فروش گذاشت؛ 
یعني قانون فروشــي کرد. ریشه مشکل از همان جا آغاز 
شــد و اندك اندك بر این ناهمگونی افزوده شد و به این 
غایت رســید. کســاني  که به ویژه در چند سال اخیر در 
دولت آقــاي احمدي نژاد و در دولت آقاي روحاني، هر 
دو بر کژکارکردي ها به شــدت افزودنــد، تفاوت ماهوي 
نداشــتند. همان طور که آقاي احمدي نژاد طرح جامع 
مســکن را کنار گذاشــت، این دولت هم بازنگري طرح 

جامع مســکن را کنار گذاشت. سند ملي توانمندسازي 
بود که بــا بوق و کرنا با نــام بازآفریني دنبــال کردند. 
ابتــدا که مي خواســتند در زمان بازنگــري طرح جامع 
مســکن ایــن کار را انجام دهند، به آقــاي ایزدي گفتم 
ایــن آخرین کاري اســت کــه باید انجــام دهید؛ چون 
براساس ســاماندهي و توانمندسازي ســکونتگاه هاي 
غیررسمي و ستادهایي که تشــکیل شده و قانون هایي 
که براساس آن نوشته و نهادهایي که برمبناي آن ارائه 
شــده، اگر نام را عوض کنید، همه روي هوا خواهد بود؛ 
درحالي کــه اکنون به نهادســازي نیــاز داریم. در رأس 

بانك پذیر کردن  نهادسازي ها،  این 
ســکونتگاه هاي  در  به ویژه  مردم 
غیررســمي و بافت هاي فرسوده 
اســت. مقولــه محله محــوري، 
و  مالــي  نهــادي  ســازوکارهاي 
مســکن  تعاوني هــاي  تشــکیل 
و احیــاي ایــن تعاوني هاســت. 
تعاونــي مســکن در دوره وزارت 
عبدالعلي زاده  آقاي  مسکن،  وزیر 
نابود شــد. در هر حــال، این موارد 
را در دســتور کار قرار دادیم. بعد 
از مدتي پافشــاري تقریبــا من از 
حضــور در وزارت مســکن منــع 
شــدم و نام بازآفریني شــهري را 

جایگزین سند ملي توانمندسازي جایگزین کردند. نگاه 
حاکم در تیم اقتصادي بر این اســاس بود که نهادگراها 
کمونیســت هاي رقیق شده هســتند و از طرف دیگر در 
وزارت مســکن ســخنراني مي گذاشــتند که نهادگراها 
کارگــزار بانك جهاني هســتند. با ادامه ایــن اقدامات، 
برنامه جامع مسکن کنار گذاشته شد و به تراکم فروشي 
و بســازبفروش ها، اســم توســعه گر دادند تا وام ارزان 
بدهند. با ایــن کار، در واقعیت، محله محوري را منحل 
کردند؛ اما اســمش را نگه داشــتند و هر اقدامي را که 

در طرح جامع مسکن در محله صورت مي گرفت و در 
نظام به هم پیوســته بود، تکه تکه کردند. این آشوب که 

در بخش مسکن مي بینید، از طرف دولت است.
 آیا فقط این دولت است که فضاي مسکن را به  �

هم زده و دست هاي دیگري در کار نیست؟
از طــرف دیگــر بالا بردن قیمت مســکن ازســوی 
بانك هایي است که معاملات صوري مي کنند. این اقدام 
را غول بورژوازي مســتغلات رانتي کــه تیم اقتصادي 
ســازنده از زیر  زمین درآورد، در کشور انجام داد. بخشي 
بودند،  بخشي  صندوق هاي قرض الحسنه ورشکســته 
از این بانك ها مستقیما به نیروي 
انتظامي یا نظامي وابسته هستند 
و اکنون نیــز مي خواهند در بانك 
ســپه ادغام شــوند و از آنجا  که 
مي خواهند سهامشــان بالا برود، 
منطقه ۲۲ تهــران را با معاملات 

صوري، گران کرده اند.
ایــن  از  ایجادشــده  �  رانــت 

معاملات صوري چقدر است؟
در حــال حاضــر، ۵۰۰ هــزار 
واحد مســکوني در ســطح شهر 
تهران و پیرامونش خالي اســت. 
متوســط قیمــت ایــن خانه ها با 
متوســط زیربناي صد مترمربع و 
هر متر مربع ۱۱میلیون تومــان، ۵۵۰هزار میلیارد تومان 
خواهد شــد که بــا دلار ۱۰هــزار تومانــي، ۵۵میلیارد 
دلار مي شــود. بــا درنظرگرفتن افزایــش صد درصدي 
قیمت، رانت ایجادشــده از آن، حدود ۲۲٫۵میلیارد دلار 
خواهــد بود. حالا ایــن میزان رانــت را مي خواهند به 
دولت (بانك سپه) بفروشــند. این بانك ها، همان هایي 
هســتند که معاملات صوري کرده اند. اگر قیاس کنیم، 
ســرمایه گذاري در بخــش کشــاورزي چیــزي حدود 
۱۵میلیارد تومان بیشتر است و در بخش صنعت حدود 

۶۰، ۷۰ میلیارد تومان؛ یعني رانتي که در عرض یك سال 
در این بخش تولید شــده، حدود چهار برابر کل تشکیل 
ســرمایه در بخش مولد اســت. این اقتصاد نئوفئودال 
است که ایجاد شده است. این اقتصاد از بخش مسکن 
آغاز شده است. بخش مســکن قفل شد و کل اقتصاد 
را هــم قفل کرده اســت. اگــر این رانت یك ســاله به 
بخش مولد برود،  تشــکیل سرمایه بخش مولد دو برابر 

مي شود. تصور کنید چه بلایي سر اقتصاد آورده اند!
 آیــا با برنامه ریزي  درســت در بخش مســکن،  �

فرضا با احیاي طرح جامع مسکن، این روند اصلاح 
مي شود؟

اینجا باید به نکته اي توجه کنید. وقتي چنین اتفاقي 
افتاد شروع کردند به زیر سؤال بردن طرح جامع مسکن 
کشور و طرح جامع شهر تهران که بر  پایه دانش پایگي 
نوشته شده بود و این رانت را با برنامه ریزي هاي اشتباه 
و شــاید با برنامه! ایجاد کردند. شرکت هاي مشاوري را 
هم که با این فراینــد مقابله می کردند، خلع ید کردند. 
خیلي از شرکت هاي مشاور که مقاومت کردند، اکنون 
ورشکســته شــده اند. با این رانت، نشــریه درمي آورند 
و در دولت و شــهرداري  جلســه مي گذارند. اینجاها، 
ســنگرهایي اســت که در شــهرداري (با وجود اینکه 
شــهرداري کنوني با تراکم فروشــي به صــورت جدي 
مخالف اســت) ایــن کار را تکرار مي کننــد و به تدریج 
مي خواهنــد به مواضــع اصلي برگردنــد. تهران بین 
سال هاي ۱۳۸۵ تا ۹۰، ۳۰۰ هزار شغل را از دست داد، 
درحالي که ۳۰۰ هزار نفر بر جمعیتش افزوده شــد. آن 
زمان بهاي مســکن ۱۲ برابر درآمد سالانه خانوار بود، 
اکنون با جهشــي که قیمت مسکن داشــته (در واقع 
جهاندن صوري قیمت مسکن) نسبت بهاي مسکن به 
درآمد ســالانه خانوار به ۲۰ برابر در شهر تهران رسیده 
اســت، در صورتي که حد قابل قبول، حداکثر پنج برابر 
درآمد ســالانه خانوار اســت. یعني بهاي یك مسکن 
متعارف نســبت به درآمد ســالانه یك خانوار متوسط 
اگر پنج برابر باشــد، اقتصاد ســالم را نشــان مي دهد 
و نمایانگر آن اســت که رانت بر بخش مســکن حاکم 
نیست و سلامت بازار مسکن و کل اقتصاد کلان را نشان 
مي دهد. این را ۳۰ سال قبل با استناد به تجربه جهاني 
ثابــت کــردم. اکنون ویرانــه اي را در قالــب ایران مال 
مي ســازند و اعلام مي کنند که در آن، ۲۲هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاري شده اســت و حدود یك میلیون 
و ۷۰۰ هزار مترمربع زیربنــا دارد. در واقع هر مترمربع 
تجــاري در تهران حدود ۶۰ میلیون تومان اســت. اگر 
ســرمایه ها به این بخش هاي تجاري  جذب شوند، این 
هم چندین برابر تشکیل سرمایه در بخش کشاورزي به 
علاوه صنعت و معدن خواهد بود. روشن است که این 
بخش رانتي نمي خواهد اقتصاد دانش بنیان در شــهر 
تهران ایجاد شــود. روشن اســت با چه شدت و حدتي 
ســعي مي کنند حوزه عمومي و رسانه ها را تحت تأثیر 
قرار دهند و با انواع برچســب ها، همان طور که صوري 
قیمــت را بالا مي برند، یــك پرده نازك روي کارشــان 
بکشند و پشت پرده «آن کار دیگر» کنند. حالا چیزي از 
اقتصاد ایران نمانده که بخواهند بر باد دهند، آن هم در 
شرایط اقتصاد جنگي. بهاي مسکن را در شرایط اقتصاد 
جنگي به زور هم که شــده متوقف مي کنند که شرایط 
براي جامعه تاب آور باشــد. با چه بي رحمي این کار را 
بــا رانت جویان انجام دادند و دولت هم واقعا نظاره گر 
یك بازي در این ماجرا شده است. دولتي که مي خواهد 
از پــس یك ابرقدرت با توان اقتصــادي و نظامي مثل 
آمریــکا بربیاید، چرا نمي تواند از پــسِ غولي که از زیر 
خــاك درآمــده بربیاید و بخش هاي مولد را از دســت 
این غول آزاد کند. مگر بخش  هاي مولد ســرمایه داري 
نیســتند؟ تنهــا ســرمایه داري کــه دولــت و اعوان و 
انصار و به اصطلاح روشــنفکران بورژوازي مستغلات 

مي شناسند، همین رانت خواري است.

بازگشت به درج مطلبی با عنوان « ساخت ۷ سد بدون مجوز» به تاریخ 
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ شــماره ۳۴۴۶ صفحــه ۴ و ۶ آن روزنامه محترم توضیحات 

ذیل ارسال می شود.
سدهای لاستیکی همانند بندهای انحرافی کوچکی است که در گذشته 
در ســطح رودخانه های استان به تعداد زیادی احداث شده است. در واقع 
این ســدها دارای پی سطحی بوده و انتخاب محل احداث آنها عمدتا تابع 
نیازهای آبی، محل اســتفاده از آب، کمیت و کیفیت آب مورد تقاضا است. 
همچنین وضعیت مورفولوژی رودخانه شــامل شــیب و مقاطع عرضی و 
مسائل حقوقی و اجتماعی نیز در انتخاب محل احداث مؤثر است. اهداف 

اصلی احداث سدهای لاستیکی به شرح زیر است:
-تأمین آب موردنیاز اراضی مجاور، -بهبود شرایط موجود بستر رودخانه 

و ایستگاه های پمپاژ، -تغذیه آبخوان، -پیشگیری از ورود آب شور دریا
پیرامون مطلب اشاره شــده مبنی بر عدم دریافت مجوز برای ســاخت 
۷ سد لاستیکی از ســازمان جنگل ها و مراتع باید توجه نمود که بر اساس 
قوانین و دســتورالعمل های ابلاغی موجود ساخت سدهای کوتاه با ارتفاع 
کمتر از ۱۵ متر یا مســاحت دریاچه کمتر از ۴۰۰ هکتار، نیازی به اخذ مجوز 
زیســت محیطی وجود ندارد (مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست 
در خصوص تعیین طرح ها و پروژه های مشــمول انجام مطالعات ارزیابی 
زیست محیطی به شماره ۴۵۸۸۰/۱۴۴۴۷۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ ). همچنین 
ذکر این نکته لازم اســت که مطالعات ســدهای لاستیکی در استان گیلان 
از دهه ۸۰ و عملیات اجرائی آنها از ســال ۱۳۹۱ شروع شده و طرح هفت 
ســد لاستیکی نیز از سال ۱۳۹۴ یعنی ۴ سال پیش از کلنگ زنی سد لاسک، 

اجرائی گردیده است.
در پاســخ به اظهارنظر دکتر کامران داوری، عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی مشهد مبنی بر تأمین آب بیشتر با احداث سدهای لاستیکی و کسب 
درآمد از طریق فروش آب باید توجه نمود که بیش از ۷۰ درصد از بارندگی 

استان گیلان خارج از فصل کشت بوده و از دسترس خارج می شود. احداث 
بندهای کوتاه یکی از روش های متداول و کاربردی اســت که برای مدیریت 
بارش ها در فصل کشت مورد استفاده قرار می گیرد و برای این منظور بندهای 
لاستیکی که به سدهای لاستیکی معروف شده اند، دارای سازگاری بیشتری با 
محیط زیست می باشند. در استان گیلان بندهای لاستیکی به منظور تثبیت و 
پایداری در تأمین و مدیریت آب موردنیاز اراضی کشاورزی و با هدف حفظ و 
بهبود وضعیت موجود بستر رودخانه و ایستگاه های پمپاژ و تأمین معیشت 
مردم که وابسته به تولید محصول اســتراتژیک برنج است، احداث گردیده 
یا در دســت احداث می باشند. با توجه به اینکه ســدهای لاستیکی استان 
گیلان در مناطق سنتی آبخور اجرا شــده اند و هیچ گونه درآمدی از احداث 
آنها حاصل نشــده است، آب بندان های اســتان گیلان نیز در بهترین شرایط 
مدیریــت تناوبی آبیاری قادر به تأمین کمتــر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب 
کشــاورزی هستند در حالی که نیاز شالی کاری استان بیش از دوونیم میلیارد 
مترمکعب می باشــد؛ لذا علاوه بر لزوم احیای آب بندان های موجود که در 
دست اقدام نیز قرار دارد، نیاز به سایر منابع ازجمله سدهای کوتاه (بندهای 
لاســتیکی) در مدیریت منابع آب اجتناب ناپذیر است. در پاسخ به اظهارات 
منصور سمایی، عضو شورای عالی جنگل لازم به توضیح است که بندهای 
لاستیکی هیچ گونه تداخلی با جنگل ها به ویژه جنگل های هیرکانی نداشته و 
به طور کامل در بستر رودخانه احداث شده و دارای کانال های ماهی رو مطابق 
با استانداردهای زیست محیطی می باشــند. در احداث این سدها هیچ گونه 
تعرضــی به اراضی ملی صــورت نپذیرفته و دریاچه آنهــا نیز در محدوده 
بســتر و حریم رودخانه واقع شده است. پیرامون تخصیص بودجه، هرگونه 
اقدام فنی و مالی ازجمله تأمیــن اعتبار و تخصیص بودجه در طرح هفت 
سد لاســتیکی پس از طی فرایند مربوطه و از مجاری قانونی کشور صورت 
پذیرفته است.در پاســخ به اظهارنظر انجام شــده درمورد نیاز به شفافیت 
پروژه ها، لازم به توضیح اســت که کلیه سدهای لاستیکی استان بر اساس 

نیاز و شــرایط مناطق، تقاضاهای متعدد مردمــی، پیگیری نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اسلامی، ائمه جمعه، فرمانداران و... پس از طی فرایند 
مطالعات و اخذ مجوزهای لازم و با در نظر گرفتن اولویت های اســتان وارد 
مرحله اجرا گردیدند. به همین دلیل نیز این سدها جزء مصوبات سفر ریاست 
محترم جمهور به استان گیلان بوده و تسریع در اجرای آنها مورد تأکید قرار 
گرفته است.در پاسخ به پیشگیری از ورود آب به دریای خزر، اجرای سدهای 
لاســتیکی موجب خروج آب از حوضه دریای خزر نشــده و آب در مســیر 
طبیعی رودخانــه جریان یافته و وارد تالاب ها و دریای خزر می گردد. یکی از 
مزایای ســدهای لاستیکی ایجاد امکان برای پرورش آبزیان است. همچنین 
امکان ایجاد ظرفیت گردشگری با احداث این سازه ها افزایش خواهد یافت 
که این امــر نیز به ایجاد ارزش افزوده کمک خواهــد نمود. لازم به توضیح 
اســت در پاســخ به این موضوع که صنعت شــیلات ارزش افزوده بیشتری 
نســبت به زراعت دارد، باید عنوان نمود کــه آب منطقه ای گیلان در زمینه 
تأمین آب موردنیاز شیلات تاکنون مشکل خاصی نداشته است. به دلیل عدم 
وجود ســازه های تنظیم آب در بیشتر نقاط استان گیلان کشاورزان به صورت 
سنتی با احداث سد های خاکی به اصطلاح خال سه پایه (با چوب و گونی) 
مقاطــع رودخانه را در نقاط متعدد مســدود و مانع از جابه جایی آبزیان به 
بالادســت می گردند؛ درحالی که در احداث ســدهای لاستیکی احداث شده 
پلــکان ماهی رو طبق اســتانداردهای لازم تعبیه و فراینــد مهاجرت آبزیان 
تســهیل می گردد و با ایجاد آرامش در مسیر آب از میزان گل و لای جریان نیز 
کاسته خواهد شد. احداث سدهای لاستیکی نه تنها موجب مدیریت مصرف 
آب می شود بلکه این امر در راستای ایجاد امنیت شغلی برای استانی است 

که عمده ساکنان آن شغل شریف کشاورزی را دنبال می نمایند.
در پایان تأکید می نماید که شفاف ســازی در اجرای هر پروژه عمرانی از 
خواسته های کارشناسان صنعت آب کشور است و انتظار می رود در مباحث 

تخصصی بخش آب اظهارنظر متولیان امر نیز مدنظر قرار گیرد.

بازتاب

واکنش آب منطقه اى گیلان به یک گزارش

مى
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک

بازداشت مدیرعامل فراری بانک 
سرمایه در اسپانیا

در بخش خصوصــی افراد به اندازه ســخنران و 
میهمان حضور پیدا کردند، اما در آنجا نیز بنده نقش 
متحول کننده فضا را نداشــتم؛ لــذا از اتهام معاونت 
در اخلال ناراحتم و تنم می لــرزد. دلاویز در ادامه به 
توضیح روابط خــود با متهمان دیگــر پرداخت و در 
انتها گفت: آقای قاضی می دانم حاشــیه روی شــما 
تأثیر نمی گذارد، اما خواهش می کنم بنای تشکیل این 
دادگاه را که بر اســاس فرمایش مقام معظم رهبری 
و به صورت ویژه اســت مدنظر قــرار دهید. از محضر 
دادگاه تقاضای برائت دارم و می خواهم هر تشخیصی 
در مورد من دارید در کنار آن، فرصت جبران خطاهایم 
را بدهیــد. نماینده دادســتان در واکنش به دفاعیات 
ایــن متهم گفت: ما گردش حســاب آقــای دلاویز را 
در بانک ملی قبل از ســال ۹۲ و بعد از آن اســتخراج 
کردیم که نشــان می دهد بالاترین واریزی قبل از سال 
۹۲، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده، اما بعد از ســال ۹۲ 
گردش دو حســاب بانک ملی آقای دلاویز ۳۰ میلیارد 
تومان بوده است. نماینده دادستان در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: آقای رضوی اعلام کرد که دو میلیارد 

به آقای دلاویز بابت سریال شاهگوش داده  است.
متهم رضوی پاسخ داد: بنده گفتم بابت تبلیغات به 
آقای امامی داده ام، دلاویز تبلیغات سریال شاهگوش 
را انجام نداده، بلکه در ســریال شهرزاد انجام داد. ما 
بــا آقای دلاویز قرارداد نداریم و با آقای امامی قرارداد 
داریم. نماینده دادستان ادامه داد: آقای دلاویز، امامی 
و آرمان علمایی شرکت نفت و گاز سرمایه را تأسیس 
می کنند و قرارداد های قیری با شرکت آتیه صبا تحت 
اشراف آقای حیدرآبادی و شرکت قیر پاسارگاد منعقد 
می کننــد، درحال حاضر رســید پذیــرش اینترنتی این 

شرکت را به بنده ارائه داده اند.
 پرداخت میلیاردی به نام آبدارچی و پیک موتوری

قهرمانــی خطاب به متهــم دلاویز گفت: شــما 
باید توضیــح دهید که چــرا اشــخاصی مانند آقای 

حیدرآبادی پور را مدیرعامل بانک سرمایه کرده اند.
متهم دلاویز گفــت: حیدرآبادی پــور آخر دی ماه 
۹۴ مدیرعامل شــد و بنده برای فیلــم پیامبر (ص) از 
شــهریورماه برای جشــنواره کانادا اقدام کردم. بنده 
بهمن و اسفند اصلا ایران نبودم و در سال ۹۲ استعفا 
دادم. نماینده دادســتان ادامــه داد: اگر آقای رضوی 
بابت تبلیغات ســریال شــاهگوش مبلغی را به آقای 
امامی داده اند، چــرا در وجه آقای قــادری پرداخت 
شده اســت؟ متهم رضوی گفت: بابت تبلیغات بوده 
است که اصولا به آن می گویند حق المشاوره. قاضی 
مسعودی مقام گفت: شــما که می گویید آقای قادری 
پیک موتوری بوده است. متهم رضوی پاسخ داد: بله، 
هم کار پیک و هم کار های آبدارچی را می کرد و گاهی 
کار های گل آرایی مراســم ختم را هــم انجام می داد. 
قاضی مســعودی مقام پس از اخذ این دفاعیات ختم 
جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه امروز 

۹ صبح برگزار خواهد شد.
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